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چکیده
هــرمقاله حاضر در صدد است به بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از نگاه مفید و مجلسی بپردازد.

از جمله اعتقاد بــه الوهیــت معصــومین و اندکردهموارد مشابهی را به عنوان معیار غلو مطرح دو متکلم 
لول و اتحاد ذات خداوند با معصومان، یا اعتقاد بــه اینکــه بــا وجــود معرفــت نبوت امامان، اعتقاد به ح

السلامامامان، انجام تکالیف شرعی لازم نیست. معیار مشترك تفویض نیز این است که معصومان علیهم 
متصف بــه صــفاتی چــون خالقیــت، رازقیــت و زنــده کــردن و ) به طور مستقل وهم عرض با خداوند(

نظر این دو در تعیین حد و معیــار غلــو و تقصــیر در مســائلی نظیــر علــم امــام، لاف میراندن شوند. اخت
یا فضایل خــارق العــاده، شــأن و عصمت از گناه صغیره یا سهو، خلقت متقدم چهارده معصوم، کرامات

کــه غــالی و گرددیمشود است ودامنه این اختلاف باعث جایگاه ایشان در هستی و امثال آن نمودار می
از آن رو حائز اهمیت است که از نظر فقهــی، هاتفاوتتوجه به این ر نظر هریک متفاوت باشد.مقصر د

لذا جا دارد که اولا در تعیین حد و ملاکــی گرددیمو لوازم کفر بر او مترتب شودیمغالی کافر شمرده 
شــد و ثانیــاً در به امور متفق علیه نزدیک و نزدیــک تــرشودیمیا تقصیر) شمرده (غلوکه عدول از آن 

غلو تنها اگر به انکار (آگاهانه و عمدي) الوهیت دیگویمکافر خواندن غالیان، به آرایی از این دست که 
و توحید و نبوت منجر شود، موجب کفر خواهد بود توجه نموده، در مسائل اختلافی و جدلی الطــرفین 

اقلی، افراد را به غلو و تقصیر مــتهم ي شخصی یا حدهاملاكو در امور فرعی و جزئی، مطابق حدود و 
نکرد.

.، تقصیر، مفید، مجلسیغلومعیار،: هاکلیدواژه

.02/12/1393: ؛ تاریخ تصویب نهایی16/06/1392خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

که از دیرباز، شودیمي انحرافی در دین و دینداري شناخته هاانیجرغلو و تقصیر به عنوان 
ویژه در فرهنگ شیعه بوده است.آفت بزرگی در فرهنگ اسلامی و به

اســتاي تجاوز کردن ازحد و اندازه و یا خارج شدن ازحــد اعتــدال در لغت به معن»غلو«
/ 2راغب،(استمفردات هم غلو را به معناي تجاوز از حد آورده مولف).329/ 6ابن منظور،(

. اصطلاح غلو که در مقابل تقصــیر )22/ 20زبیدي، (کرده). زبیدي هم همین معنا را ذکر 713
. در تعریــف ایــن رودیمالات ظاهري و معنوي افراد به کار است، بیشتر در مورد مبالغه در کم

اصطلاح، قول به مقامات فوق بشري براي پیامبر یا امام علی علیه السلام و فررزنــدان او و در 
ي الوهی براي آنان و به عبــارتی دیگــر، حــد خلــق از آنــان هاجنبهبه اعتقادحد،نیتریافراط

). همچنــین گفتــه شــده 22نوبختی، (انددانستهدن را غلو برداشتن و حکم خالق بر آنان بار کر
گویی کرده و آنان را به خدایی از شیعه می گویند که درباره ائمه خود گزافهییهاغلات به فرقه

.)344مشکور، رسانیده و یا قائل به حلول خداوند در امامان شدند (
ادعاي الوهیــت و (یانسانتب حسن بن موسی نوبختی متکلم شیعه، بالاتر بردن امام از مرا

).51-24نــوبختی، دانــد (یمــادعاي نبــوت) را غلــو مصــطلح امامت (فرشته بودن) و جایگاه 
به نقــل از علامــه حلــی،دارد (ابراهیم بن نوبخت در الیاقوت به همین مطلب اشاره ابواسحاق

گفتارصدوق،(است). مبناي توجه صدوق نیز در الاعتقادات، همین معیار 201انوارالملکوت، 
).125-119صدوق، 
، در مقابل غلو و به معناي خروج از حد و اندازه به ســوي نقصــان و تقلیــل »تقصیر«و اما

). در 2/1584البستانی، است (تقصیر به معناي کوتاهی کردن، آمده »المعجم الوسیط«در است. 
ر اصــطلاح کلامــی، ) و د200/ 3راغــب،اســت (مفردات به معناي کوتاهی کردن در کار آمده 

چنــان شــأن و منزلــت امامــان را پــایین بر خلاف غلــو،معناي دیدگاهی است کهبه» تقصیر«
. امامان و )650طوسی، کند (یمي عادي معرفی هاانسانکه آنان را همسنگ و هم طراز آوردیم

.دانندیم، گرچه خطر دیدگاه غلات را بیشتر اندمخالفعلماي شیعه با این نگاه 
و رفتارهاي افراط گرایانه بیشترین ضربه را به اندیشه شیعه وارد باورهاآنجا که همواره از

بــا .دیــنمایمکرده، شناخت صحیح جایگاه معصومان و جداکردن اعتقادات نادرست، ضروري 
واقعــی معصــومان علــیهم »حــد«توجه به اینکه غلو و تقصیر، باور به شئونی فراتر یا فروتر از 

مقالــه حاضــر قصــد دارد بــه غالی یا مقصر را معین کند. تواندیم، تبیین این حد، السلام است
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بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از نگاه مفید و مجلسی بپردازد. این تحقیق در صــدد جریــان 

پس از تبیــین آراء خواهدیمشناسی غلو و تقصیر، یا بررسی تاریخی این موضوع نیست، بلکه 
از طریق مقایسه آراء، اختلاف نظر ایشان در موضــوع مــورد پــژوهش را این دو متکلم شیعی،

غلو وتقصیر دست یابد.ي روشن ومعین تري برايهاملاكنشان دهد و به 

تبیین دیدگاه شیخ مفید
غلو و تفویض و حد و معیار آن

ي غلات پرداخته اســت. او معنــاي هایژگیوغلو و بیان مفید، در آثار خود به تعریف
». غلو در لغت تجاوز از حد و خارج شدن از اعتدال است«کند: ي غلو را چنین بیان میلغو

:شماردیماو در مجموع این موارد را به عنوان معیارهاي غلو بر 
).131-136/ 5مفید، (امامانبه پیامبران و نسبت الوهیت دادن-1
ا کــه خــود شــامل هایی خارج از حد بشري به ائمه رنسبت دادن صفات و ویژگی-2

چند مورد است:
)67/ 4ها (همان، ي علوم و زبانواجب و ضروري دانستن علم معصومین به همهالف)

کــه بــه دلیــل ب) اعتقاد به خلقت معصومان علیهم السلام قبل از خلقت حضرت آدم
.میپردازیماهمیت این مورد، در ادامه جداگانه به آن 

ها به عنوان منکــران مــرگ امامــان نــام از برخی فرقهج) انکار مرگ پیامبر وامام. مفید
، نظــر هافرقــه). او ضمن رد عقاید این 59/ 3، همان(2و ناووسیه1از جمله ممطورهبردیم

فرستادگان خداوند، اعم از انبیاء و ائمه «کند: این گونه بیان می»اوایل المقالات«خود را در 
هایشــان بــا شــوند، بدنها دچــار میدردها و لذتاند و به هاي او هستند، حادثکه خلیفه

و مرگ و فنا بر آنان جایز اســت و یابدکند و بر اثر گذشت زمان کاستی میغذاها رشد می
ي هــاگروهوابســتگان بــه تفــویض و و در این مــورداجماع اهل توحید بر این قول است

).72/ 4(همان، ...» غلات، مخالف ما هستند 

. شــودیبطور مطلق بر قائلین به زنده بودن و مهدویت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام اطلاق میا ممطوره واقفیه . 1
.)15/ 37بحارالانوار،(مجلسی

علی بن ابــی یکی از فرقی است که به مهدویت امام صادق علیه السلام گروید. این فرقه امامت را در اولاد»ناووسیه«فرقه . 2
طالب تا امام صادق علیه السلام قبول دارد ولی منکر شهادت امام صادق علیه السلام است و علاوه بر این انکار، معتقدند کــه 

.)166/ 1شهرستانی،از نظرها غائب شده است (میرد بلکهینمامام صادق علیه السلام مهدي موعود است و
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صفات خاص ربوبی مثل داشتن علم غیب ذاتی و اعتقــاد بــه وجــوب د) توصیف ائمه به 

حال آنکه اطلاع ائمــه از دهندیمعقلی آن: غلات و مفوضه علم غیب ذاتی را به امامان نسبت 
و یا شرطی براي امامتشان نیست. خداوند هاآنباطن افراد و حوادث آینده، صفت واجبی براي 

و اتصاف ایشان به چنین علمی، بــه هــیچ دهدیمهاآنبه تنها از سر لطف و اکرام این علم را
).67/ 4روي وجوب عقلی ندارد (همان، 

اعتقاد به حلول و تناسخ و اباحه در مورد پیامبران و امامــان: از جملــه مبــانی اعتقــادي -3
ع)(ائمهي غالی، باور به حلول ذات حق در وجود افراد برگزیده نظیر پیامبران و هافرقهبرخی 

و بــه حلــول روح پیــامبران و هاست، اما جمعی از ایشان حلول را از از این حد هم فراتر بــرد
ي خود) در وجود افراد دیگر قائــل شــدند و بــدین وســیله، هافرقهو حتی گاه رهبران (امامان

خدایان متعددي از پیامبران و ائمه ساختند. اباحه به معناي عدم تقید به تکالیف و احکام شرعی 
هایی از غالیان اعتقاد داشتند که درصورت داشتن معرفت نسبت به امامــان، انجــام ت وگروهاس

تکالیف شرعی لازم نیست. تناسخ نیز، به معناي انتقال روح انسانی در دنیــا از بــدنی بــه بــدن 
بدن بعضی دیگــر از ي روح بعضی از امامان بهگونهدیگر است وغلو کنندگان به ورود تناسخ 

همان، (.داندیمرا به سبب این باورها گمراه و کافر )ل بودند. مفید غلات (و مفوضهایشان قائ
5 /135-131.(

/ 4همــان، (هستندمفوّضه مانند غلات، قائل به علم غیب مطلق و ذاتی ائمه علیهم السلام 
دیم ) اما به حادث و مخلوق بودن پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام اعتراف دارند و قــ72و 67

). برخی دیگر از آراء مفوضه چنین است:131/ 5همان، (کنندها نفی میبودن را از آن
). 131-134همان، (کنندیممعصومان را به صفات ربوبی مانند خالق و رازق بودن متصف 

/ 4. (همــان، شمارندیمي مختلف را واجب هازبانکنند و علم آنان به مرگ امامان را انکار می
الســلام،در مقابل توصیفات فوق بشري غلات و مفوضه در مورد انبیا و ائمه علیهم).72و 67

ي انــد، پــس ماننــد همــهصحیح نزد شیخ مفید این است که بپذیریم انبیاء و ائمه حادثاعتقاد
رشــد و کاســتی دارد و شانیهاجسمخورند؛ کنند؛ غذا میها دردها و لذات را تجربه میانسان

).72ند (همان، میرسرانجام می
تقصیر و حد و معیار آن

به معنی فروتر آوردن پیامبران و ائمه علــیهم الســلام از شــأن و مقــام و »تقصیر«اصطلاح 
باور به این اعتقادات را بــه توانیممنزلت واقعی ایشان است. با جستجو در مجموع آثار مفید، 
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کرد:ذکر شودیممعیارها وحدودي که باعث مقصر شمردن عنوان
.شانيمعنوالسلام از مراتب امامان علیهمآوردن. پایین 1
دانند تا اینکه بــه قلبشــان الهــام . اعتقاد به این که ائمه، بسیاري از احکام دینی را نمی2
جویند.امامان در احکام شریعت، به رأي و ظن هم تمسک میبه این کهاعتقاد.3شود.
که در این مورد خاص،(). 135-136/ 5همان، (امام. اعتقاد به صدور سهو از نبی و 4

به جواز سهو که الولید را استاد صدوق یعنی) ابن(وبه طور صریح استاد خود شیخ صدوق 
نبی و امام، در امور خارج از حوزه اخذ و ابلاغ شریعت، اعتقــاد دارنــد، بــه تقصــیر مــتهم 

کند.)می
به بهشــت منتقــل جسمشانوفات، با روح و این که پیامبر و امامان بعد از رفتنینپذ.5

. این شنوندیمرا هاآناند؛ از احوال شیعیان خود باخبرند و سخن شوند و در آنجا زندهمی
االله امواتاً بل احیاء عند ربهــم و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«فهیشرویژگی مستفاد از آیه 

بزرگــواران آن نوعی قصور در حق ایناست و عدم باور به )169(آل عمران/ »یرزقون ....
)72-73/ 4) (همان، 169. (آل عمران/رودیمبه شمار 

مفید و سه موضوع ویژه در بحث غلو و تقصیر
. میپــردازیمــدراینجا به سه موضوعی که در مبحث غلو و تقصــیر، اهمیــت ویــژه دارنــد، 

بیــین معیارهــاي خــود از آن جهت است که مفید و مجلسی در هنگــام تهاموضوعاهمیت این 
تر شدن حدودو باعث روشن،هاآنو تدقیق در اندکردهتوجه ویژه هاآندرباره غلو وتقصیر، به 

.گرددیمي ایشان هاملاك
اي از غلات یا مقصره به واسطه نوع اعتقادشان به یکی از این سه موضوع، به بخش عمده

)2و3الســلامهمیعلبر اکــرم و امامــان نحــوه آفــرینش پیــام) 1: اندشدهغلو و تقصیر منتسب 
عصمت و علم پیامبران و امامان علیهم السلام. مــا ایــن ســه را بــه طــور مختصــر و صــرفاً در 

.میدهیمي ارتباط با بحث غلو و تقصیر مورد بحث قرار محدوده
علیهم السلام و معیار غلو در آنائمهپیامبر اکرم وارواحنحوه آفرینش -1

اي غلوآمیز است. مطابق ایــن نظــر، ، نظریه»اشباح و اظلال«است که نظریه مفید بر آن
. اندداشــتهوجود ییهاهیساو هاشبحبه صورت ،قبل از خلقت آدمچهارده معصوم،ارواح

کــه بــه خلقــت ارواح آدمیــان قبــل از کننــدیمــمعتقدان به این دیدگاه، به احادیثی استناد 
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خداوند «فرمود: السلام کهد؛ نظیر این حدیث از امام صادق علیهي دنیوي آنان اشاره دارهابدن
هــاي محمــد، علــی، فاطمــه، ها را روحها آفرید و برترین آنها را هزار سال قبل از جسمروح

الاخبــار، (صــدوق، معــانی...» علیهم قــرار داد االلههــا صــلواتحسن و حسین و ائمه بعد از آن
بر این باور است که معناي حدیث و شماردیماحادیث آحاد ، اما وي این حدیث را از 1)108

در علم خود مقدر کرده هاجسمارواح را قبل از ایجاد ،خداوند(برفرض صحت) این است که 
منظــور از اســت. پــس آفریــدههــاآنرا براي هاروحسپس ه ورا ایجاد کردهاجسماو،است. 

).80-87/ 5(مفید، 2تي در علم الهی اسخلقت تقدیرصرفاًم،خلقت ارواح قبل از اجسا
در مســأله اول از ع) و خلقت ارواح آنان قبــل از آدم ((ص)در ارتباط با اشباح آل محمد

موجــود بودنــد ع) قبل از آدم (علیهم السلاماین که بگوئیم ذات ائمه«آمده:»عکبریهالمسائل «
قاد ندارد و هیچ عالمی به آن پایبند اي به آن اعتباطل است و از حق به دور. هیچ درس خوانده

اي از حشویه شیعه که بصیرت و آگاهی به معانی عدهاز غلات جاهل وییهانیست. تنها گروه
گفته شده خداوند تبارك نیز و ؛اندبه آن قائل شدهشناسندیرا نمصحیح اشیاء ندارند و سخن 

ها را آنع) را در عرش نگاشته است. آدم (پیامبر و امامان علیهم السلام)هاي آنان (و تعالی نام
/ 49(همــان، » که آنان در نزد خدا از منزلت بزرگی برخوردارندهدیده و شناخته است و دانست

کرده است. از جمله آدم خلق حضرت خلقت قبل ازرا سه چهارده معصوممقدّانوار،وندخداه،شیعبر اساس برخی روایات . 1
خداوند تبارك و تعالی فرمود: اي محمد، به راستی که من، تو و علی را یــک روح بــدون بــدن «این روایت از امام صادق ع:

این روایت از امام جــواد علیــه ؛ و...»ي کردیمآفریدم پیش از آنکه آسمان، زمین و عرش و دریا را بیافرینم و تو مرا ستایش 
خداوند تبارك و تعالی یگانه و تنها بود؛ سپس محمد، علی و فاطمه را آفرید، بعد از آن، موجودات را آفرید و آن سه «السلام: 

تفــویض هــاآني موجودات واجب کرد و امور مخلوقات را بــه همهرا بر هاآنتن را گواه آفرینش خود ساخت و اطاعت از 
در ». جز خواست خداوند نیست...هاآنو خواست کنندیمنمود؛ پس آنان هر چه بخواهند را حلال و هرچه بخواهند را حرام 

اي مفضّل، «، چگونه بودید؟ فرمود: -هاهیسا-شما در اظلهاز امام صادق علیه السلام پرسیدمدیگویمحدیث دیگري، مفضّل 
و او را بــه یگــانگی میگفتــیماي سبز رنگ، تسبیح او اهل بیت) نزد او نبود؛ در سایه(جز ما نزد پروردگار خود بودیم؛ کسی

تــا اینکــه او شــروع بــه خلقــت نمــود و هرآنچــه را خواســت ؛ جز ما نه فرشته مقرّبی بود و نــه صــاحب روحــیمیستودیم
).259-263/ 3کلینی، »(آفرید

اند. صدوق ضوعی است که صدوق، مفید و مجلسی نسبت به آن توجه نشان داده. مسأله خلقت قبلی پیامبر اکرم و امامان، مو2
ها را به یگانگی خود گوید بنابر روایات اولین چیزي که خداوند آفرید، نفوس مقدس و مطهر بود؛ سپس آنمی» اعتقادات«در 

عتقد است پیامبر و اهل بیــت ایشــان در کند او مگویا کرده بعد از آن سایر مخلوقات را آفرید طبق روایاتی که صدوق نقل می
اند نه در خلقت جسمانی، چنانکه روایات فوق به همین مسئله اشــاره السلام و سایر موجودات مقدمخلقت نوري بر آدم علیه

اخبــار ، مفیــدکند. همچنین اخباري که آورده متضمن این معناست که فرزندان آدم در عالم ذر، عقل، فهم ونطــق داشــتند.می
ها در آن عالم و سخن گفتن ایشان براي تأیید ربوبیت خداوند و امثال آن را هم و حضور واقعی همه انسانبوط به عالم ذر مر

ي اعــراف، از لحــاظ لغــوي، ســوره173ي خواند. او معتقد است در آیهي اهل تناسخ میداند و این عقیده را عقیدهمردود می
نظر این آیه امري است که در فطرت هر انسان قــرار داده شــده و ظهــور آن در حیــات مجاز به کار رفته است و پیمان مورد 

دنیوي اوست نه اینکه آن انسان، حیات پیشینی در عالم ذر داشته و در آنجا با زبان و گفتار، به ربوبیت خداوند اقرار کرده باشد
)53-55مفید، (
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. شــودیمــص) نقــل و نقــد محمــد (مربوط به اشباح آل روایات). در همین کتاب یکی از 29

، فاطمــه،منینؤامیرالم،دااشباح رسول خعلیه السلامحضرت آدممضمون روایت این است که 
و خداوند به وي را درحالتی بسیار نورانی بر عرش خداوند دید حسن و حسین علیهم السلام 

. معنا و تفسیر حدیث نزد مفید آن شدیخلق نمآدم)حضرت (آن ،اگر این اشباح نبودندفرمود
روشــن نشان بدهد و ع)را به آدم (ااین بزرگواران مقام و منزلت خواستهیخداوند ماست که 
ی ارواح نــاطقهــا،نهستند؛ منظور این نبوده که بگویــد آعلت غائی خلق جهان ، هاآنکند که 

اند که صرف بودهییهااند و یا صورتیا در علم حق بودهاشباح نیا.دادندیپاسخ مکه اندبوده
هــزار ســال قبــل از دودر لذا خلق اشباح آل محمد و دیگر مردمان ؛اندتحرك و نطقی نداشته

).39/ 7همان،صحیح نیست و معتقد به آن غالی است (ع)خلقت آدم (
بــر و ردیپــذینمــرا هابــدنقبل از هاروحخلقت،مفیدکه شودیماز آنچه آوردیم روشن 

و این ستآدم اقبل از خلقت علیهم السلامائمه پیامبر اکرم ومنکر خلقت ارواحهمین اساس، 
.رودیمیارهاي غلو نزد وي شمار امر یکی از مع

عصمت پیامبران و ائمه علیهم السلام و معیار غلو و تقصیر در آن-2
جمیع انبیاي الهی شیخ مفید مانند دیگر مسلمانان به عصمت در حوزه نبــوت در خصوص

ایشــان از اول ؛ بدین معنا کــهداندیمقائل است؛ لکن عصمت مطلق را منحصر به پیامبر اسلام 
اما عصــمت ي گناهان صغیره و کبیره و نیز از سهو و نسیان، معصوم استهمهآخر عمر، از تا

حــد .)37/ 10؛ همو، النکــت، 135/ 4همان، (استدیگر پیامبران از ابتداي نبوت تا آخر عمر 
عصمت پیامبران و امامان، عصمت از ابتداي نبوت و امامت تــا آخــر عمــر از متیقن و مشترك 

. مطابق این ملاك، اعتقاد به صدور هر نوع گناه کبیره یــا 1ر و سهو و نسیان استکبائر و صغائ
صغیره یا سهو و نسیان از معصومان در این محدوده زمانی، تقصیر در حــق آنــان اســت و بــر 
همین اساس است که وي صدوق را به سبب اعتقادش به وقوع سهو از سوي پیامبر صــلی االله 

، اما از زاویه دید صدوق، چون نفــی صــدور کندیمه تقصیر منتسب علیه و آله درهنگام نماز ب
لــذا کنــدیمي خدا انگاشتن ایشان را در اذهان تقویت شبههسهو و نسیان از سوي معصومان، 

عصمت مطلق هینظرو بنابراین، گرداندیمرحمانی) را بر آنان غالب (سهوعمداًخداوند، خود 
محســوب هــاآنق معصومان و بــه حــد الوهیــت رســاندن اندیشمندانی چون مفید، غلو در ح

غالب مفیــد در مــورد امامــان نظریهشود:مجموعاً دو نظریه دیده می. در مورد عصمت ائمه علیهم السلام در آثار شیخ مفید1
اند. امام از سهو و نســیان در کــار دیــن و احکــام و نیز همانند پیامبر اسلام، به طور مطلق معصوممعصوم این است که ایشان

).95/ 4مفید،(عبادات بري است ولی رأي نادر او، جواز صدور صغائر از ایشان قبل از امامت است
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).555-558/ 1الفقیه، یحضرهلا(صدوق، من1شودیم

علم پیامبر و ائمه علیهم السلام و معیار غلو و تقصیر در آن-3
در زمــان نبــوت و در امور مربــوط بــه شــریعت حضرت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام 

) اما ضرورتی ندارد که انبیــاء 130/ 5وکامل هستند. (مفید، واجد کمال علم و علم تامامامت،
انبیاء به همه علوم احاطه داشته باشند و یا بر باطن هر ظاهري واقف گردند؛ حتی پیامبر اسلام 
اسلام صلی االله علیه و اله هم که افضل انبیاء بوده به برخی صنایع و علوم نظیر نجــوم آگــاهی 

علم امام بــه نیهمچن2)35/ 49همان، (ستیننبوت علوم شرط نداشته و اساساً احاطه بر همه
مناسبت اي که بی). نکته66/ 4ها، عقلاً نه واجب است و نه ممتنع (همان، جمیع صنایع و زبان

صــنایع و که امامان معصوم به همهردیپذیمجا که مفید در یکایننیست که به آن توجه دهیم
138، 116، 4/21(همان،» بجمیع الصنایع و سائر اللغاتقول فی معرفه الائمه«: اندعالمها زبان

که آن حضرت از برخی علــوم کندیم)؛ اما در جاي دیگر در مورد پیامبر اسلام تصریح 115و
). حال روشن نیست که چطــور ممکــن 21/ 4و 35/ 49همان، (استو صنایع آگاهی نداشته 

انــد و خــود مفیــد هــم و آله گرفتهعلیهاهللاست امامانی که علم خود را از حضرت رسول صلی
عالم به این امور باشند ولــی پیــامبر اکــرم )14/ 13(همان، آوردهروایاتی در تأیید این مطلب 

نداند؟ همچنین، اگر ندانستن برخی علوم و صنایع، از هادانشیعنی منبع آن علوم، چیزي از آن 
چرا همین حکم را به ائمه علیهم السلام نیز ؛رودینمنظر وي، نقصی براي پیامبر اکرم به شمار 

بــه ایشــان به عنوان یــک فضــیلت و علوم و صنایع را هازبانو اطلاع بر همه دهدینمتسرّي 
؟دهدیمنسبت 

و گستره و شمول آن نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح در بحث غلــو و »علم غیب امام«
اند و گروهــی دانســتهجمیع مخلوقــاتمائر ضبواطن و را عالم به ، امامانبرخیتقصیر است.

مفید این است که ائمه علیهم السلام شیخ. نظر دانندیعلم غیب آنان را محدود و مقید مدیگر، 

بنابراین از نگاه او، غلات داراي این از نظر صدوق، نسبت دادن تقصیر به علما و مشایخ قم، علامت غالیان و مفوّضه است؛.1
کننــد. ســهوالنبی را قبــول ها هستند: به الوهیت و ربوبیت پیامبر و امامان اعتقاد دارند. مرگ پیامبر و امامان را انکار میویژگی

باعــث این موضع صدوق).555-558/ 1الفقیه،یحضرهلادهند. (صدوق، منا و مشایخ قم، نسبت تقصیر میندارند. به علم
شده که مفید واکنش متقابل نشان دهد و بگوید صرف نسبت دادن تقصیر به علماي قم، علامت غلو نیست. از نظر مفیــد، در 

ولید. همچنین باید کسی را دهند مانند ابناه واقعی خود تنزّل میمیان همین مشایخ کسانی هستند که مقصّرند و ائمه را از جایگ
).136/ 5دهد. (مفید، غالی دانست که به محققین، نسبت تقصیر می

و لیس من شرط الانبیــاء علــیهم «داند و بسیاري از معلومات از او پنهان است:. مفید تصریح کرده که پیامبر همه چیز را نمی2
و لا أن یقفوا علی باطن کل ظاهر؛ و قد کان نبیّنا محمد صلی االله علیه و آله أفضل النبیّین و أعلــم لّ علمالسلام أن یحیطوا بک

).88/ 49مفید،»(و لا متعرّضاً لذلک و لا یتأتّی منه قول الشعر و لا ینبغی له.المرسلین و لم یکن محیطاً بعلم النجوم
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دانستند ولی این، صفتی واجب و دادنش میاند و هر واقعه را قبل از رخاز باطن افراد آگاه بوده

هــاآنلطف و اکرام خود، به داوند از جهتنیست بلکه خهاآنیا شرطی ضروري براي امامت 
علم اعطا کرده است. اعتقاد به چنین علمی، واجب عقلی نیست اما از جهت نقلی واجب است. 
نیز باید توجه داشت که علم غیب ایشان ذاتی نیست زیرا علم ذاتی، تنها از آن خداونــد اســت 

السلام ي علم غیب ائمه علیهمهایژگیو). در الإختصاص روایاتی آمده که ناظر بر67/ 4(مفید، 
داند یا نه السلام سوال شده آیا امام غیب میاست از جمله روایتی که در آن از امام صادق علیه

نــه امــا چــون بخواهــد چیــزي را بدانــد خداونــد او را از آن آگــاه «و امام علیه السلام فرمود:
یکی از آثارش در مورد مضمون این ). مفید در 388-389الاختصاص،(همو، ترجمه» سازدمی

اجماع امامیه، هر امامی عالم به مایکون هست اما بهدیگویمحدیث ادعاي اجماع کرده کرده و 
دهــد به طور تفصیلی به اعیان حوادث، علم ندارد و البته مانعی ندارد که خداونــد بــه او خبــر 

اي معتدل و صحیح درخصوص علم ادعا کرد که معیار رتوانیم). به این ترتیب 70/ 49همو، (
غیب امام نزد مفید این است که اطلاع از غیب، جزء صفات لازم امامان نیست و شرط امامــت 

توان به ائمه نسبت داد.شود و علم غیب مطلق و ذاتی را نمیمحسوب نمی
مطابق این ملاك، اعتقاد به ذاتی بودن علم غیب امامان و یا اعتقاد به شرط بودن این علــم

و حدي کمتر از آن، تقصیر در علم ائمه بشمار دیآیمبه حساب هاآنبراي امامت، غلو در علم 
.رودیم

علامه مجلسیتبیین دیدگاه 
غلو و تفویض و حد و معیار آن

را به ذکر احادیث مربوط به غلو اختصــاص داده اســت »بحارالانوار«مجلسی یک فصل از 
غلــو را بــه معیارهــاي تــوانیمرح و تفسیرهاي مجلسی، که با توجه به محتواي احادیث و ش

ترتیب زیر برشمرد:
نسبت دادن الوهیت به پیامبر و امامان، شراکت آنان با خداوند در معبودیت، خلق کردن - 

هاآنو یا رزق دادن، حلول و اتحاد میان خدا و 
دانندعلم غیب را بدون وحی و الهام میهاآناعتقاد به اینکه - 
اینکه امامان، پیامبرندباور به- 
ي بعضی دیگرهابدناعتقاد به زندگی دوباره ارواح بعضی از امامان در - 
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اعتقاد به اینکه در صورت معرفت داشتن نسبت به امامان، انجام تکــالیف شــرعی لازم - 

نیست.
متکلمان و محدثان (شیعه) در تعیین حد و مــلاك غلــو دچــار برخی مجلسی معتقد است

چرا که نفی سهو از معصومان و همچنین اعتقاد بــه علــم ایشــان بــه مــا کــان و اندشدهتفریط 
. با معیار قرار دادن این سخن، باید گفت خود ایشان قائل به اندپنداشتهمایکون را مصداق غلو 

. دانــدیمو آنان علیهم السلام را عالم به ما کان و ما یکون نفی هرگونه سهو از معصومان است
ر وي، شخص مؤمن، هرگز نباید اخبار و مطالبی که در مورد معجــزات و فضــائل اساساً از منظ

ائمه رسیده را رد کند مگر اینکه با ضروریات دین یا براهین قــاطع یــا آیــات محکــم و اخبــار 
).262-347/ 25متواتر مخالفت داشته باشد (مجلسی، بحارالانوار، 

و ضمن بیان معانی مختلف براي هطور مفصّل بررسی کردمجلسی مسأله تفویض را هم به 
آن، معناي صحیح و مورد قبول تفویض امور به پیامبر اکرم و ائمه علیهم الســلام را شــرح داده 

شــوداست. مطابق این شرح، نباید تفویض یا واگذاري امور به معصومان به طور مطلــق، نفــی 
موارد، صحیح است:تفویض در اینبلکه

ل و حرام در چهارچوب وحی و الهام خداوند)تفویض در امر دین (تعیین حلا- 
هاتفویض امور سیاسی و اجتماعی مردم و تعلیم و تربیت آن- 
تفویض در امر قضاوت بر اساس ظواهر یا علم باطن- 
تفویض اختیار در اعطاء یا منع اموال به مردم و انجام معجزات به اذن خداوند.- 

اندن و زنده کردن به معصومان کاملاً منتفی البته، تفویض امر خلقت، رازقیت، ربوبیت و میر
).142-146/ 3العقول، مجلسی، مرآت(است

تقصیر و حد و معیار آن
تنها در یک جا یادآور شده که برخی از متکلمان و مجلسی تعریفی براي تقصیر ارائه نداده 

از شــانینناتواو محدثان شیعه به دلیل کوتاهی و تقصیر خودشان در معرفت و شناخت ائمه و 
درك شئون و مراتب عظیم و گاه عجیــب و دور از ذهــن آن بزرگــواران، بعضــی از معجــزات 

؛ درحــالی کــهشــمارندیمــکنند و آن را غلو ایشان مانند علم به گذشته، حال و آینده را رد می
بــه مــا رب «هاي بسیاري در این زمینه وارد شده از جمله این روایت کــه در آن آمــده:روایت
روشــن » بگویید و شما به مقام و منزلت ما پی نخواهیــد بــرد.دیخواهیمد آنگاه هر چه نگویی

ي فضائل و معجــزات امامــان را رد کنــیم مگــر اینکــه است که ما نباید اخبار وارد شده درباره
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خلاف ضروریات دین یا براهین عقلی یــا آیــات محکــم و روایــات متــواتر باشــد (مجلســی، 

و یا روایت دیگري درباره تقصیر در علم امامان که در آن چنــین آمــده: )347/ 25بحارالانوار، 
السلام در خدمت آن حضــرت نشســته بودنــد. روزي گروهی از اصحاب امام محمد باقر علیه«

داننــد و انــد و مــا را امــام میایشان فرمود: عجب دارم از گروهی که ولایت ما را اختیــار کرده
خــود، عقــلضــعف ســبب شمارند، امــا بــه بر خود واجب میاطاعت ما را مانند اطاعت خدا 

دانند و کمالات ي ما را میشناسند و مرتبهو بر جماعتی که ما را میکنندیمي ما را پست مرتبه
دهنــد. آیــا گمــان داریــد کــه و ایشان را به غلو نســبت میرندیگیمنمایند خرده ما را بیان می

ها و زمــین و از ایشان اخبار آسمانگرداندیمق واجب خداوند، اطاعت دوستان خود را بر خل
(مجلســی، » رســاند؟نمیهــاآنشود بــه کند؟! و آنچه بر ایشان و دیگران واقع میرا مخفی می

).193اعتقادي، رسائلمجموعه
اما معیار تقصیر در عصمت معصومان نزد مجلسی قطعا پس از روشن شدن نظر وي در 

که مطابق آن، تمامی پیامبران از گناهان کبیره و صغیره از اول باره عصمت به دست می آید
میان پیامبران وها، دروغ و افتراستتا آخر عمر، معصوم و منزّهند و نسبت دادن گناه به آن

). گناه عمدي یا سهوي و کبیــره 83الحیوه، مجلسی، عین(ندارددر این امر، تفاوتی وجود 
). عصــمت 19الیقــین، مجلســی، حــق(زنــدینمسر هانآیا صغیره؛ در تمام مدت عمر از 
ص) است و این بزرگواران، از اول تا آخــر (غمبراسلامیپامامان علیهم نیز همانند عصمت 

). همچنــین 102الحیــوه، ؛ عین41همان، (اندمعصومعمر از جمیع گناهان کبیره و صغیره، 
روح القدس از سهو، نســیان سیلهاالله علیهم مطابق احادیث، به ورسول خدا و ائمه صلوات

هــاي مــذکور، بــه ایــن نتیجــه روشن شــدن ویژگیبا).34همان، (شوندیمو خطا، حفظ 
تقصیر در عصمت شمرده شود، اما جاي تعجب که عدول به کمتر از این حد بایدمیرسیم

هاي ویژگیاست که مجلسی در بعضی آثارش نظیر جلاء العیون روایاتی را نقل کرده که با
قطعا هاآني وي، مفاد هاملاكمورد نظر خودش در باب عصمت سازگاري ندارد و مطابق 

مصداق تقصیر در عصمت است از جمله این روایت که امام علی علیه الســلام و حضــرت
رد؛ یــا فاطمه سلام االله علیها با یکدیگر اختلاف داشتند و پیــامبر بــین آن دو را اصــلاح کــ

روایت دیگري که طبق آن، امام علی علیه السلام ظاهراً مرتکب عمل قبیحی شده که باعث 
سوء ظن حضرت فاطمه سلام االله علیها به ایشان شده است. استناد به توجیه او درباره این 

در کارهاي بزرگان دین و مقربان «گوید: ؛ زیرا میکندیمتر روایات، مشکل فوق را پررنگ
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بایــد از ایشان رسید در مقام تسلیم و انقیاد میهرچهباید نمود و العالمین، تفکر نمیربدرگاه 

تنــاقض) باشــد و در واقــع، مشــتمل بــر (ها به حسب ظاهر،بود. چه بسا که این قسم تعارض
تواند براي آن باشد که جلالت ایشان بر دیگران ظــاهر هاي نامتناهی باشد و (نیز) میمصلحت

).131-132العیون، سی، جلاء(مجل» گردد
جایگاه والایی که مجلسی در اکثر آثارش براي ائمه قائل شده است، با نقل چنین روایاتی، 

و با ملاك قراردادن این اعتقاد وي که از امامان، نه تنها گناه بلکه هیچ گونه خطــا تعارض دارد
و با عدم ا ذکر چنین روایاتیب-گفت که او خود (ناخواسته)توانیمزند، و سهوي نیز سر نمی

به نوعی، در حق آنان کوتاهی کرده است.–هاآنتصریح بر باطل بودن 
ویژه در بحث غلو و تقصیرمجلسی و سه موضوع

علیهم السلام و معیار غلو در آنائمهپیامبر اکرم وارواحنحوه آفرینش -1
معتقد است روایات وکندیمرد سبقت خلقت اهل بیت بر حضرت آدم رامسأله،مجلسی

جسمشــاناین باب، تنها به سبقت وجود نوري و مثالی آنان اشاره دارد و منظور این نبوده که 
هم قبل از حضرت آدم خلق شده باشد. در واقع معناي خلقت قبلی اهل بیت در چنین مواردي 

رچه مجلسی در ). گ1-25/ 25مجلسی، بحارالانوار، (است»تقدیر در علم خداوند«مترادف با 
این مبحث، تصریح به غلو یا تقصیر گروه خاصی نکرده است ولی با معیارقراردادن رأي مقبول 

افرادي که به وجود قبلی پیــامبراکرم و ائمــه علــیهم الســلام (در نتیجه گرفت کهتوانیموي، 
وع سبقت در و افرادي که مطلقاً هر نقالبی متفاوت با وجود در علم خداوند) قائل باشند، غالی

.شوندیمآفرینش را انکار نمایند، مقصّر شمرده 
عصمت پیامبران و ائمه علیهم السلام و معیار غلو و تقصیر در آن-2

پیش از این در بحث تقصیر، معناي عصمت و ملاك تقصیر در آن، از نظرگــاه مجلســی را 
االله علــیهم مطــابق اتآوردیم. اکنون باید اضافه کنیم که نزد ایشــان رســول خــدا و ائمــه صــلو

اســهاء از ) و34همــو، (شوندیمروح القدس از سهو، نسیان و خطا، حفظ احادیث، به وسیله
جانب خداوند نیز ندارند. این نظر برخلاف نظر شیخ صدوق و استادش ابن الولیــد اســت کــه 

یحضرهلا(صدوق، مندیفرمایمرحمانی) را بر معصومان غالب (سهومعتقدند خداوند خود، 
آنچه در اخبار دیگویم). مجلسی چنان بر نفی سهو و نسیان تأکید دارد که 555-558/ 1الفقیه، 

) و حتــی بــر عــدم 27در این خصوص آمده، باید حمل بر تقیه شــود (مجلســی، الاعتقــادات، 
کند و توضیحش این است کــه ســهو، صدور سهو در امور مباح و مکروه نیز ادعاي اجماع می
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ي اقــوال و ف است و هرآنچه بر وجوب تأسّی به پیامبر اسلام و امامــان در همــهمنافی لط

مجلسی، بحــارالانوار، (کندافعالشان دلالت دارد، سهو در امور مباح و مکروه را نیز نفی می
351.(

نهایت امر این دیگویماو در مواجهه با روایات حاکی از وقوع سهو از سوي معصومان 
فت اگر سهوي رخ داده، مربوط به قبل از نبوت و امامــت اســت و پــس از است که باید گ

).120-121/ 17همان،(زندینمسر نبوت و امامت، هیچ سهوي از آن بزرگواران
وسیعی را براي عصمت انبیاء و اولیاي ایشان در نظــر گسترهمجلسی کهماحصل کلام این 

ق از کبائر و صغائر و نیــز از خطــا و ســهو و که بر طبق آن، در تمام عمر به طور مطلردیگیم
نسبت دادن هرگونه خطا و سهو و گناه، موجب تقصیر توجه به این معیار،با.اندمعصومنسیان 

است ولی چون عصمت مورد بحث، عصمت مطلق است، غلو دراینجا معنایی نخواهد داشت.
ر آنعلم پیامبران و ائمه علیهم السلام و معیار غلو و تقصیر د-3

عقلاً قبــیح بر فاضل امت خود، داناتر باشد چرا که تفضیل مفضول پیامبري باید از همههر
مجلســی، حــق(باشــدها محتاج است، عالم پیامبر باید به همه علومی که امت به آنزین.است

بیــاء را انبعد از ایشان، علوم همه) و اما خاتم پیامبران و ائمه261/ 2العقول، ؛ مرآه20الیقین، 
). همچنــین 26مجلســی، الاعتقــادات، (دارنددانند و علم ماکان و مایکون تا روز قیامت را می

گویند بلکه مبناي بیاناتشان، وحی است ایشان در احکام، بر اساس ظن و رأي خود سخن نمی
).155/ 17(مجلسی، بحارالانوار، 

مردم از امور دین و دنیا، نیاز دارند چهکه امامان به آنکندیممجلسی در مرآه العقول تأکید 
کــه پیــامبر اســلام و ائمــه سدینویم) و در جاي دیگر 288/ 3العقول، مجلسی، مرآه(اندعالم

) و همــان گونــه کــه حضــرت 26مجلسی، الاعتقــادات، (اندآگاههازبانعلیهم السلام به همه
ن علمی داشت (مجلسی، بحارالانوار، دانست، پیامبر اسلام هم چنیسلیمان، زبان پرندگان را می

پرندگان و حیوانات و بلکه هــر ذي روحــی ). هر امام معصوم نیز به زبان همه مردم،258/ 17
). بخــش اخیــر 115الحیوه، مجلسی، عین(ستینها واقف نباشد، امام آگاه است و اگر به زبان

وري و واجب براي مقام امامت ، امري ضرهازبانعبارت او به این معناست که علم امام به همه 
به حساب آید و این، سخنی است که در میان متکلمان و علماي شیعه، قائلان چندانی ندارد.

گوید معناي آیــات و روایــاتی کــه علــم غیــب را از در باب علم غیب پیامبران و ائمه، می
اطــلاع د، از غیــبها به طور استقلالی و بدون تعلیم خداونکند این است که آنایشان نفی می
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السلام، از این قبیل است و یکی از وجوه ندارند و گرنه عمده معجزات پیامبران و اوصیا علیهم

اعلام خداوند، رســول واسطهاعجاز قرآن، اخبار غیبی آن است. ما بسیاري از اخبار غیبی را به 
و اوضاع آن، بهشــت و جهــنم، دانیم مانند قیامت السلام، میوآله و امامان علیهمعلیهاهللاو صلی

). به ایــن ترتیــب 118/ 3العقول، السلام و ... (مجلسی، مرآهرجعت و قیام صاحب الزمان علیه
که مجلسی به علم غیب معصــومان اذعــان دارد و تنهــا علــم غیــب مســتقل از شودیمروشن 

کند.خداوند را از ایشان نفی می
علوم دیگري که مجلسی در روایات منقــول در ،هازبانعلاوه بر مواردي نظیر علم به همه 

کتب خود براي آن بزرگواران بر شمرده چنین است:
علم به ظاهر و باطن قرآن.-
علم به خبرهاي آسمان و زمین و گذشته و آینده.-
ها.اطلاع از ضمایر افراد و از کفر و ایمان آن-
و جمادات.اتوانیحاطلاع از حقائق اجرام سماوي، ملائکه، گیاهان، -
اطلاع از حوادث مختلف و زمان مرگ خود.-
ها و آفــات نگــه آن مــردم را از بــديچه که خداوند به وسیلهعلم بلایا یعنی علم به آن-

دارد.می
علم منایا یعنی علم به زمان مرگ مردم.-
علم انساب یعنی علم به این که پدر هر کس کیست و این کــه او حــلال زاده اســت یــا-
خیر.

)مانند گستره عصمت(السلامص) و ائمه علیهم (امبریپي علم گسترهمطابق آنچه آوردیم 
گســتره و حــد تقصــیر بــه شــمار نزد مجلسی بسیار وسیع است و قطعا پذیرفتنِ کمتر از ایــن

به روشنی در بحار الانوار به متکلمان و محدثانی که به دلیل کوتــاهی در معرفــت و او.رودیم
ائمه، مراتب علمی ویا بعضی از معجزاتشان مانند علم به گذشته، حــال و آینــده را رد شناخت 

باور بــه علــم البته).347/ 25(مجلسی، بحارالانوار، خواندیمتازد و آنان را مقصّر کنند میمی
).118/ 3العقول، مجلسی، مرآه(شودیمشمرده غیب مستقل از خداوند هم. نزد وي غلو

مفید و مجلسیيهاگاهدیدمقایسه 
مقایسه آراء و نظریات مفید و مجلسی در بحث غلو و تقصیر، اشتراك و اختلافــات آن دو 
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:دهدیمو نتایج زیر را در برابر خواننده قرار کندیمرا روشن 

در این عقیده دو متکلم . هر اندگرفتهمورد انتقاد مفید و مجلسی قرار ،غلات و مفوّضه-1
کننــدیمــغلات و مفوضه، در مورد پیامبر اسلام و امامان علــیهم الســلام افــراط که اندمشترك

ي غلو از نگاه ایــن دو شخصــیت هاملاك. موضوع مهم، برندیموآنان را از جایگاه خود فراتر 
عبــارت اســت از: اعتقــاد بــه الوهیــت انــدرفتهیپذاست. آنچه هر دو نفر به عنوان ملاك غلــو 

، اعتقاد به حلول و اتحــاد ذات خداونــد بــا معصــومان، ورود تناســخ معصومان و نبوت امامان
هاي بعضی دیگر از ایشان، اعتقاد به اینکــه بــا وجــود ي بعضی از امامان در بدنهاروحي گونه

معرفت امامان، انجام تکالیف شرعی لازم نیست و نفی مرگ پیامبر و امامان.
این است کــه کســی پیــامبر دو متکلمملاك تفویض در معناي نادرست آن از منظر هر-2

اسلام و امامان علیهم السلام را داراي صفاتی چون خالقیت، رازقیت و زنده کــردن و میرانــدن 
بداند.
قبل از هاروحع)، مفید اعتقاد به خلقت (آدمدر بحث سبقت آفرینش پیامبر و امامان بر -3
ائمــه پیامبر اکــرم ومنکر خلقت ارواحبر همین اساس، خود،و داندیمرا عقیده غلات هابدن

بر اجسام، تنها به هاروحمعتقد است که تقدم خلقت دیمف.استآدم علیه السلامقبل از خلقت 
را بــه معنــاي هابــدنقبــل از هاروحمعناي تقدیر ارواح در علم الهی است. مجلسی هم خلق 

راك نظر دارند.و در این زمینه، هر دو اشتداندیمتقدیر در علم خداوند 
تقصیر اســت. در منزلهدر موضوع تقصیر مفید و مجلسی معتقدند پذیرش سهوالنبی به -4

این میان، مشخص نیست چرا مجلسی با توجه به جایگاه والایی که براي امامان معصــوم قائــل 
. جمــع بــین هاســتآني ناروا بــه هانسبتکه متضمن کندیماست روایاتی از معصومین نقل 

اینگونه احادیث، صرفاً با این توضــیح کــه اد به چنان جایگاه والایی براي معصومان با نقلاعتق
.را پذیرفت، مشکل و شاید غیرقابل پذیرش باشدهاآنباید در برابر همه روایات، تسلیم بود و 

ولی ردیپذیمدر حوزه عصمت؛ مفید، عصمت فراگیر و مطلق را تنها براي پیامبر اسلام -5
.داندیم، همه پیامبران و امامان را در این عصمت گسترده شریک و یکسان مجلسی

. مجلســی نیــز در داندیمتقصیر نشانهو اعتقاد به آن را کندیممفید وقوع سهو النبی را رد 
گیري نسبت به سهو النبی، همین نظر را دارد.موضع
از خداونــد، غلــو محســوب در حوزه علم؛ هر دو در اینکه اعتقاد به علم غیب مستقل -6

همه چیز براي پیامبر اکــرم و ائمــه رندهیبرگاما مجلسی به علم نامحدود و در اندمتفقشودیم
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؛ اما مفید داندیمامامتشان لازمهرا هازبانهمهعلیهم السلام باور دارد و از جمله، علم ایشان به 

. بــر دانــدینما، منافی مقام ایشان در علم رهاتیمحدودچنین اعتقادي ندارد و پذیرش برخی 
و هــازبانو علم امــام بــه کندیمي مجلسی، مفید که دایره علم امام را محدود هاملاكاساس 

، مقصّر است و از نگاه مفید، قول به وجــوب علــم داندینمصنایع را صفت لازمی براي ایشان 
.رودیماران به شمار که رأي مجلسی است، غلو در حق آن بزرگوهازبانهمهامام به 

گیرينتیجه
هاي شیعه، همانند آنچه در سایر ادیان اعم از الهــی و غیــر در جهان اسلام و در میان گروه

ص) و ائمــه (امبریــپي مقــدس دینــی یعنــی هاتیشخصالهی رخ داده، غلو یا تقصیر در مورد 
ت.واقع شده اس-علیرغم مخالفت صریح خودآن بزرگواران–علیهم السلام 

واقعی است، معلوم شدن ایــن حــد، »حد«از و تقصیر، فراتر یا فروتر بودن از آنجا که غلو
غــالی یــا مقصــر را تواندیمو همین امر است که رودیممحوري مبحث حاضر به شمار نقطه

معین کند.
میان دو متکلم موردنظر مقاله یعنی مفید و مجلسی اگر چــه حــدود مشــترك فیــه و متفــق 

جود دارد و همگی به عنوان مثال الوهیت پیامبران و ائمه یا خالق و رازق بودن ایشان علیهی و
اما در مسائل مهمی نظیر علم امام، عصمت از گناه صغیره یا سهو، خلقت متقدم دانندیمرا غلو 

یا فضایل خارق العاده، شأن و جایگاه ایشــان در هســتی و امثــال آن، چهارده معصوم، کرامات
ظر وجود دارد؛ تا آنجا که یکی اعتقاد به موردي را براي نبوت و امامت، ضــروري و اختلاف ن

و دیگري با این امر، مخالف است؛ فلذا غالی و مقصر در نظر هریــک متفــاوت شماردیملازم 
به عنوان مثال، مجلسی به علم فراگیر و شامل پیامبر اکرم و ائمه علــیهم الســلام قائــل -است 

ي بشري و حتی زبان حیوانات و جانداران هازبانهمهآن بزرگواران، دیگویماست تا آنجا که 
؛ اما مفیــد داندیمو قول به کمتر از این را، تقصیر اندواقفعلوم و صنایع همهو به دانندیمرا 

اي براي آن قائل نیست؛ در نتیجــه، مقصــر ِدر و هیچ ضرورت عقلیانگاردیماین امر را افراط 
صحیح است و در مقابــل، شــخص دهیعقمنظر مجلسی، نزد مفید فردي عادي و داراي علم از 

دیگر آنجاســت کــه نمونهقائل به سخن مجلسی، نزد مفید، غالی و خارج از حد اعتدال است.
نزد مفید و مجلسی اعتقاد به سبقت آفرینش پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام بر آدم (ع)، خارج 

درحالیکه نزد شیخ صدوق، نپذیرفتن آن قصور به شمار شودیمغلو تلقی شدن از حد و نوعی 
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. پس با ملاك وي، مفید و مجلسی مقصرند و با ملاك مفیــد و مجلســی، صــدوق غلــو رودیم

شاهد روشن و تحقق یافته این امر در مسأله سهو النبی است که صدوق در زمان -کرده است. 
لنبی را غالی نامید و مفید، معتقدان به وقوع سهو النبــی حیات خود، قائلان به عدم وقوع سهو ا

را مقصر دانست.
این است که در تعیین حد و مرزي دیآیمآنچه از توجه در این چند مثال محدود به دست 

که فراتر یا فروتر بودن از آن، غلو و تقصیر خواهد بود باید احتیاط نمود و فراست به خرج داد 
ي خود را حد و ملاك واقعی بــه شــمار دهیعقرد اختلاف، فرد رأي و چراکه اگر در مسائل مو

آورد، آنگاه بسیاري از هم مسلکان نیز از دید یکدیگر غالی یا مقصر خواهند شــد و ایــن امــر 
وصفی را یه عنوان وصف اي از آثارشکه یک اندیشمند متکلم، در پارهشودیمزمانی تشدید 

ي دیگري پارهدر اماخواندیمو عدول از آن را غلو یا تقصیر کندیمپیامبر و امام ذکر ضروريِ
و از ملاك قبلی خودش عدول کرده و یا حداقل، صحت ندیگزیماز آثار خود، رأي دیگري بر 

بنابراین با ملاك خودش، حتی خود و ي از یک منظــر غــالی و از داند؛یمرأي دوم را محتمل 
مثال مفید در اغلب آثارش برآن است کــه ائمــه علــیهم عنوانبهمنظر دیگر مقصر خواهد بود.

) اما در جــاي هــم رأي بــه جــواز 130/ 4(دارندالسلام از ابتدا تا انتهاي عمر، عصمت مطلق 
مطابق رأي اول، او در دومین اظهار نظر، مقصر ).95/ 4(استصدور صغائر قبل از امامت داده 

ت. مجلسی نیز در مورد سهو معصــومان دچــار است و مطابق رأي دوم، در اولین نظر غالی اس
بحــارالانوار، (اســتدوگانگی رأي است؛ زیرا از یک سو به نفی سهو در تمام عمر ایشان قائل 

دانــدینمــ) و از سوي دیگر، وقوع سهو قبل از نبــوت و امامــت را منــافی عصــمت 251/ 25
ی و در جاي دیگر مقصر ). پس او طبق ملاك خود در یک جا غال120-121/ 17بحارالانوار، (

است.
و درنتیجــه درك متغیــر بــودن حــدّ غلــو و تقصــیر در بســیاري از هــاتفاوتتوجه به این 

ي معصومان در بین متکلمان شیعه، از آن رو حائز اهمیت است که از نظر فقهی، غالی هایژگیو
ها بار عقیدتی بلکه یعنی این مسأله نه تنگردد؛یمو لوازم کفر بر او مترتب شودیمکافر شمرده 

بار حقوقی به همراه دارد و اینجاست که باید تأکید مجدد کرد که حزم و احتیاط وافر در غالی 
یا مقصر خواندن افراد، شرط خردمندي است و باید اولاً در تعیین حد و ملاکی که عدول از آن 

کافر خواندن غالیان، به تر شد و ثانیاً درعلیه نزدیک و نزدیکغلو یا تقصیر است به امور متفق
غلو تنها اگر به انکار (آگاهانه و عمدي) الوهیــت و دیگویمآرایی از این دست روي آورد که 
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) و در 118-119/ 1توحید و نبوت منجر شود، موجب کفر خواهد بود وگرنه خیــر (خمینــی، 

شخصی یــا يهاملاكمسائل اختلافی و جدلی الطرفین و امور فرعی و جزئی، مطابق حدود و 
حداقلی، افراد را به غلو و تقصیر متهم نکرد.
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